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گفت وگو با دارنده مدال طلاي هفتمین @@
المپیاد علمي دانشجویان

مجتبي رضایي، دانشجوي سال سوم پزشکي و دارنده  مدال طلا 
در حیطه فلسفه پزشکي هفتمین المپیاد علمي از تجربه حضور 

خود در این المپیاد علمي گفت.

- ضمن تبریک براي کسب این موفقیت بزرگ، ارزیابي شما از 
هفتمین المپیاد علمي دانشجویان علوم پزشکي کشور چگونه بود 

و سطح علمي المپیاد را چطور دیدید؟
- بنده از وضع سایر حیطه ها اطلاع زیادي ندارم ولي در مورد 
حیطه مطالعات بین رشته ای که امسال به فلسفه پزشکي اختصاص 
داشت، درمجموع وضع رضایت بخش بود. در فاصله چند ماه قبل 
از آزمون دو کارگاه وزارتخانه برگزار کرد و اطلاع رسانی در مورد 
نوع آزمون ها به شکل نسبتاً کاملي انجام شد. این باعث شده بود 
که اکثر شرکت کنندگان این رشته بتوانند خود را تا حد زیادي 

آماده کنند و در جلسه آزمون غافلگیر نشوند. 
از طرفي منابعي که معرفی شده بود مباحث بدیع و جالب توجهی 
را مطرح کرده بودند، ازجمله منبع اصلي ما که چهارفصل از کتاب 
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modification هایي بود که به نظر نویسنده براي مقابله با بحران 

به وجود آمده در پزشکي مدرن - موفق نبودن در کسب رضایت 
بیماران باوجود همه پیشرفت های علمي و فناوري - لازم بود.

خود آزمون هم باوجود همه نواقصي که داشت درمجموع جالب توجه 
بود. آزمون فردي شامل دو آزمون نوشتار فلسفي و دانش فلسفي 
بود؛ که بخش نوشتاري آن کاملًا خلاقانه و بدیع بود و شامل ارائه 
نوشتاري استدلالي براي دفاع از موضعي خاص در چند موضوع 
مرتبط با پزشکي )مثل اظهارنظر در مورد اعتبار طب های مکمل یا 
برنامه های اطلاع رسانی رسانه ها در حوزه سلامت و ...( بود. آزمون 
گروهي هم شامل مناظره با تیم های دانشگاه های دیگر حول موضوعات 
مشابه بود؛ هر چند داوري درست در مورد مناظره ها به نظر دشوار 

و شاید غیرممکن بود ولي درمجموع تجربه بسیار جالبي بود.
مسئله دیگر این بود که امسال تعداد مدال ها کاهش پیدا کرده بود 
و از یک شیوه علمي براي محاسبه تعداد مدال ها برحسب عملکرد 
شرکت کنندگان استفاده شد؛ این موضوع باعث شد گرفتن مدال 

سخت تر شود و فرآیند اهداي مدال عادلانه تر شود.
روی هم رفته حیطه مطالعات بین رشته ای امسال به علت جذابیت 
زیادي که موضوع آن - یعني فلسفه پزشکي - داشت با استقبال 
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زیاد دانشجویان مواجه شد و شور و شوق خاصي ایجاد کرده بود. 
همین موضوع باعث شد که مسئولان المپیاد تصمیم بگیرند سال 

آینده هم موضوع حیطه بین رشته ای، فلسفه پزشکي باشد.

تجربیات  المپیاد چه  در  با شرکت  بفرمایید  براي خوانندگان   -
مفیدي به دست آوردید؟ آیا شرکت در المپیاد را به دانشجویان 

توصیه می کنید؟
- مجدداً عرض می کنم من فقط در مورد موضوع فلسفه پزشکي 
می توانم اظهارنظر کنم. مطالعه و تعمق در این موضوع براي دانشجوي 
پزشکي که بالاجبار ذهنش از fact هاي تجربي انباشته می شود 
فرصتي ایجاد می کند که هم توانایی های استدلالي و انتقادي خود 
را در طول دوره تحصیل از دست ندهد و هم در مورد مسائل مهم 
پزشکي به نتیجه گیری موجه برسد؛ این که در طبابت خود چقدر 
لازم است پایبند به گایدلاین ها باشیم و چقدر از روي شهود با 
مسائل روبه رو شویم، معناي صحیح احتمال یک تشخیص در مورد 
 RCT یک بیماري خاص چیست و فرق آن با ارقام مطرح شده در
ها چیست یا معني صحیح علت« در یک بیمار خاص چیست و ... 
از مسائل بسیار مهم و درعین حال ساده و مقدماتي در فلسفه طب 

است که به نظر من براي هر پزشکي لازم است.
در کنار مسائل علمي، مسئله برقراري ارتباط با دیگران هم بسیار مهم 
است. المپیاد فرصتي ایجاد کرد که دوستان زیادي از دانشگاه های 
سراسر کشور پیدا کنیم و از وضع علمي سایر دانشجویان کشور 
از دیدگاه ها و تجربه های همدیگر  باشیم و  درک بهتري داشته 

کمک بگیریم.
مسئله بعد کار گروهي بود. در المپیاد تأکید ویژه ای بر کار تیمي وجود 
دارد و یکي از تجربیات مفیدي که کسب کردم همین موضوع بود.

- به نظر شما علت موفق نبودن گروه در بخش تیمي چه بود؟
- دیگر اعضاي تیم، سجاد موسوي و محمدحسین میرزایي دانش 
آمادگي خیلي خوبي داشتند اما متأسفانه فرصت نکردیم از قبل 
هماهنگي زیادي بین همدیگر ایجاد کنیم. همین موضوع باعث 
کمي سردرگمي بین ما شده بود. بهتر است در سال آینده اعضا، 

تمرین بیشتري براي مرحله تیمي داشته باشند.

- کلاس های آمادگي شرکت در المپیاد که در مرکز رشد استعدادهاي 
درخشان برگزار شد چه کمک هایی به شرکت کنندگان کرد؟

- کلاس هایی که با هماهنگي با گروه تفکر نقاد برگزار شد، کمک های 
زیادي به شرکت کنندگان کرد و من می خواهم در اینجا از زحمات 
دکتر پاسالار و محمدي که تلاش های زیادي در زمینه آمادگي 
دانشجویان کردند و همین طور دکتر موسي پور که مدرس کلاس ها 

بودند تشکر فراوان کنم. 

- براي دانشجویان علاقه مند به شرکت در المپیاد پروسه  ثبت نام 
تا برگزاري المپیاد را توضیح دهید؟

و  ثبت نام شروع شد  بود که  اول سال تحصیلي  نیمسال  اواخر 
آزمون غربالگري دانشگاه در نیمسال دوم، اوایل خردادماه انجام و 
بعد کارگاه های وزارتخانه تشکیل شد. بعداز آن کلاس های آمادگي 
براي المپیاد در مرکز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه شروع و 

سپس المپیاد برگزار شد.

- و در پایان...
- متأسفانه برنامه های رسمي دانشگاه آن قدر فشرده است که فرصت 
زیادي براي خودآموزي در اختیار دانشجو نمی گذارد. با این حال من 
به دوستان پیشنهاد می کنم از همان فرصت های کمي که در اختیار 
دارند براي یادگیري آنچه لازم و موردعلاقه است استفاده کنند و به 
مسئولان مرکز رشد استعدادهاي درخشان هم پیشنهاد می کنم با 
توجه به این که المپیاد زمینه ای نسبتاً مناسب براي استفاده از این 
فرصت برای خودآموزي به دست می دهد اطلاع رسانی بیشتري در 

سطح دانشگاه انجام دهند.. 

گفت وگو با مدرس گروه معارف دانشگاه @@
به مناسبت هفته دفاع مقدس

 به مناسبت ایام هفته دفاع مقدس با عین الله عابدي مدرس گروه 
معارف دانشگاه و امام جماعت ساختمان شماره 2 دانشگاه به کفت 

و گو نشستیم.

 - ضمن تشکر از این که براي این مصاحبه وقت گذاشتید برنامه هاي 
فرهنگي دانشگاه را چطور ارزیابي مي کنید؟

- ممکن است من به برنامه هاي فرهنگي دانشگاه اشراف کامل 
نداشته باشم اما اولویت معاونت فرهنگي دانشگاه دانشجویان و 
استادان هستند و کارمندان در اولویت بعدي قرار دارند. به نظر 
مي رسد که باید در این زمینه به کارمندان توجه کرد، زیرا فضاي 
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کارمندي زمینه ساز فعالیت هاي فرهنگي براي دانشجویان و استادان 
است و ازآنجایي که استادان و دانشجویان در کنار کارمندان زندگي 
مي کنند و به هم مرتبط هستند، اگر دیدگاه و برخورد کارمندان 

فرهنگي باشد تأثیر متقابل خواهد داشت.

- هرسال برنامه هایي براي ایام دفاع مقدس اجرا مي شود به نظر شما 
چه ویژگي در ایام دفاع مقدس وجود دارد که هرسال به آن پرداخته 
مي شود ولي هرسال هم موضوعات جدیدي در آن پیدا مي شود؟

- توجه داشته باشید که در دفاع مقدس مجموعه اي از ارزش هاي 
دیني و ملي ما وجود دارند که کهنه نمي شوند، درواقع ارزش هایي 
که وابسته به مکان و زمان نیستند نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا 
داوطلب و خواهان زیادي دارد، ایثار همیشه زنده است و همیشه 
مشتري خود را دارد، چون ازجمله ارزش هایي نیست که کهنه 
شود. دفاع مقدس ما فقط دفاع از مرز نبوده بلکه دفاع از ارزش هاي 
اسلامي و ملي بوده است. وقتي از دفاع مقدس حرف مي زنیم فکر 
مي کنیم عده اي متجاوز وارد مرز شدند و گروهي براي جلوگیري 
از ورود آن ها به مرز داوطلب شدند؛ خیر، دفاع مقدس تنها دفاع از 
مرزهاي جغرافیایي نبوده. البته ظاهراً این طور بوده ولي در باطن 
دفاع از مرزهاي فرهنگي و ارزشي و دفاع از دین و هویت ملي بوده 
است. به همین دلیل ما مي توانیم ابعاد مختلفي براي دفاع مقدس 
ترسیم کنیم و بدین ترتیب دفاع مقدس تبدیل به یک دانشگاه 
جامع مي شود که تمامي این ارزش ها باید در این دانشگاه تدریس، 

و در بارة آن تحقیق، مطالعه و پژوهش شود. بنابراین دفاع مقدس 
تنها یک مناسبت نیست بلکه مجموعه اي از ارزش هاي سیاسي 
فرهنگي و دفاع از مرزهاي سیاسي یک تمدن است که به خطر 

افتاده و عده زیادي براي حفظ آن ها به دفاع پرداختند.
بنابراین براي دفاع مقدس کارهاي زیادي باید انجام شود و کارهایي 
که دوستان به صورت نمادین انجام مي دهند حداقل کاري است 
که انجام مي شود تا مسئولان و مدیراني که تأثیرگذارند یادآوري 

از آن دوران داشته باشند.
در دفاع مقدس مهارت ها و سبک زندگي و اخلاق زندگي سالم 
تجلي پیدا کرد، این اخلاق باید در دانشگاه ها تدوین و تدریس 
و  اسلامي  تاریخ جمهوري  از هویت  دفاع مقدس بخشي  شود. 
حتي تاریخ شیعه است و در واقع بخشي از تاریخ نه تنها ایران 
تاریخ جهان است، زیرا تمام کشورها و قدرت هاي جهان  بلکه 
جمع شدند تا با تمام ارزش هاي دیني و ملي ما بجنگند ولي همه 
آن ها به سبب غنایي که در ارزش هاي ما و انگیزش و اعتقادات 
جوان ها و ملت ما بود شکست خوردند و این موضوع مربوط به 

تمام جهان و انسان ها است.

- امروزه ما جوان هایي را در اطراف خود حتي در دانشگاه داریم 
که در زمان جنگ نبودند و مسائل جنگ را از نزدیک ندیدند. فکر 
مي کنید با توجه به وضع فعلي که رسانه ها و فضاي مجازي مي توانند 
مشغولیت و جذابیت براي آن ها ایجاد کنند چگونه مي توانیم با 
انتقال فرهنگ رشادت و جانبازي و دفاع از میهن به جوانان بعدي 
دین خود را به شهدا که در این 8 سال هم از مرزهاي جغرافیایي 

و هم مرزهاي دیني و علمي و معنوي ما دفاع کردند ادا بکنیم؟
- این مسئولیت تنها به عهده کساني که در دفاع مقدس بودند، 
نیست، بلکه این مسئولیت در مرحله اول به عهده کساني است 
که هم اکنون در کشور مسئولیت دارند. درواقع مسئولان اجرایي 
و قانون گذاري کشور باید شاخص هاي ارزشي را از دل هشت سال 
دفاع مقدس بیرون بکشند، بدون این که این وظیفه را متوجه بخش 
خاصي به طور مثال بسیج با روابط عمومي بکنند و این ارزش ها را به 
ابعاد مختلف و بدنه مدیریتي کشور تزریق کنند. ما باید ارزش هاي 
دفاع مقدس را به کتاب بچه هاي پیش دبستاني و سپس دبستان، 

دبیرستان و دانشگاه ببریم.
بنابراین اگر ارزش هاي دفاع مقدس در خون تمام بخش هاي مدیریتي، 
اجرایي و قانون گذاري و فضاي سیاسي و اجتماعي کشور جریان پیدا 
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کند کشور بیمه مي شود. وظیفه مسئولان است که بستر را براي 
عزیزان جانباز و ایثارگر فراهم کنند تا آن ها بتوانند این فرهنگ را 

تبیین و منتقل و در این زمینه کمک کنند.

- در دانشگاه واحدهایي که مرتبط هستند مثل بسیج، ایثارگران و 
ستاد شاهد برنامه هایي دارند و از آن ها مي توان به معرفي، گفت وگو 
و نمایش زندگي افراد ایثارگر به دیگران اشاره کرد، به نظر شما 
نقش دانشگاه به عنوان یک مرکز آموزشي-علمي در این موضوع 
که این فرهنگ را در درجه اول به دانشجوها سپس افرادي که با 

آن ها سروکار دارند منتقل کند چقدر است؟
- دانشگاه یکي از مجموعه هاي تأثیرگذار به ویژه از جهت علمي و 
فرهنگي است اما تنها یاد کردن و مناسبتي فکر کردن در مورد 
دفاع مقدس کافي نیست. این حداقل کاري است که در تمام دنیا 
انجام مي شود و همه کشورها حداقل یک روز تحت عنوان روز 
دفاع ملي دارند. چیزي که مهم است این است که دفاع ملي ما با 
آن ها متفاوت است. ارزش هاي متفاوت و سبک زندگي که دیني 
باشد و در دفاع مقدس بروز کرده است باید موردمطالعه و پژوهش 
دانشگاه باشد. فرهنگ جهادي و مدیریت جهادي که مقام معظم 
رهبري بارها بر آن تأکید داشته اند و فرمودند که در بحث اقتصاد 
مقاومتي مدیریت جهادي داشته باشید برگرفته از دفاع مقدس 
است. در دوران دفاع مقدس با حداقل امکانات رفاهي و کمترین 
انتظارات بیشترین بازدهي اتفاق افتاد. افرادي که به جبهه مي رفتند 
هیچ انتظاري نداشتند و دفاع را وظیفه خود مي دانستند. بنابراین 
اگر ما بتوانیم درباره این ارزش ها مطالعه کنیم و آن ها را به حوزه 

مدیریتي ببریم موفق مي شویم.
کارهاي  باید  بلکه  نیست  ایام  آن  یادآوري  تنها  مقدس  دفاع 
مطالعاتي و بنیادي درباره آن صورت بگیرد و این ارزش ها احیا 
شوند و مراکز و نهادها و صداوسیما، آن را تبیین کنند و ترویج 
دهند و در ادامه در بدنه مدیریتي کشور اعمال شوند. روش هاي 
و  بوده  و خلاقانه  ابتکاري  دفاع مقدس روش هاي  مدیریتي 
باارزش هاي دیني ما سازگار است اما اکنون آن ها کمرنگ شده 
است. نکته دیگري که وجود دارد در رابطه با وظیفه ما در قبال 
قهرمانان کشور است. کساني که در دفاع مقدس حضور داشتند 
قهرمانان ملي ما هستند و ما باید در دستگاه هاي اداري و نیز در 
فضاي اجتماعي به این نکته توجه داشته باشیم و این عزیزان 

را تکریم کنیم. 

مصاحبه با احسان شکري فرزند سنگر @@
ساز بي سنگر و برگزیده جشنواره ابن سینا

هم زمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و به منظور تجلیل از مقام 
سنگرسازان بي سنگر این بار به سراغ احسان شکري دانشجوي 
رشته اتاق عمل و فرزند یکي از مردان بي ادعا رفتیم تا علاوه بر 
یادآوري رشادت های آن بزرگ مردان، گپ و گفتي دوستانه در 

خصوص علل موفقیت این آینده سازان داشته باشیم.

لطفاً خودتان را معرفي کنید.
احسان شکري متولد 27 فروردین سال 72 در شهرستان ملایر 
استان همدان و فرزند جانباز 5 درصد هستم. من در مدارس 
نمونه دولتي تحصیل کردم و در سال 90 با معدل 19.41 در 
رشته اتاق عمل پذیرفته شدم. البته آشنایي قبلي با این رشته 
نداشتم و تقریباً انتخاب چهارم من بود و چون به کارهایي از این 
قبیل علاقه دارم مي دانم که مي توانم در همین رشته به مقاطع 
از لحظه ورود به دانشگاه سعي کردم در  بنابراین  بالاتر برسم. 
رشته خود بهترین باشم. از نظر من موفقیت فقط قبول شدن در 
رشته هاي پزشکي نیست موفقیت یعني در هرجایی که هستي 
بهترین باشي؛ و من هم تمام سعي خودم را کرده ام و از نتیجه 

تلاش خود راضي هستم.
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گفتگو ی
ه یـــژ و

ش م ـ ر رـ ر
امش 3   هارم 

- آیا پدر شما در زمان جنگ ازدواج کرد؟
- بلـه پـدرم در زمـان جنـگ ازدواج کـرد و مـادرم بـا علـم 
بـه این کـه ممکـن اسـت همسـر خـود را از دسـت بدهـد بـا 
شـجاعت ایـن مسـئله را پذیرفـت و بـا پـدرم ازدواج کـرد. 
خواهـر و بـرادر بزرگ تـرم در دوران جنـگ بـه دنیـا آمدنـد، 
ولـي ایـن مسـئله باعـث نشـد پـدرم دسـت از عقایـد خـود 
بـردارد و بـه وظیفـه خـود عمل نکنـد. او و سـایر هم رزمانش 
فقـط بـه بچه هـاي خودشـان فکـر نمي کردنـد. آن هـا حاضـر 
شـدند بدتریـن مشـکلات را تحمـل کنند ولـي نگذارند آینده 
فرزندان این کشـور تباه شـود. آن ها فرقـي بین فرزندان خود 
و دیگـران قائـل نبودنـد. آفرین بـر این زنان و مـردان بی باک 
کـه بـا تحمـل تمـام رنج ها و سـختي خـم بـه ابـرو نیاوردند. 
ایـن طـرز تفکـر و اعتقـادت معنـوي در وجـود رزمنـدگان ما 
و خانواده هایشـان بـود کـه باعـث شـد بی توجـه به مشـکلات 
زندگـي شخصي شـان، وصیت نامـه خـود را بنویسـند و عـازم 
جبهه هـا شـوند و آینـده ایـن کشـور را تضمیـن کننـد. مـن 
خـودم شـخصاً جنـگ را لمـس نکـرده ام و بعـد از تمـام شـدن 
جنـگ بـه دنیـا آمـده ام ولـي وقتـي بـه آن زمـان فکـر مي کنم 
و مي بینـم پـدرم و هم رزمانـش بـا چـه رشـادتي توانسـتند بـا 
دسـت خالـي در مقابـل ارتشـي که دنیـا آن را مجهز کـرده بود 
و حمایتـش مي کـرد بایسـتند احسـاس مباهات مي کنـم. پدرم 
در خاطراتش از دوسـتان شـهیدش یاد مي کنـد و این که چطور 
بـا تمـام وسایلشـان و وصیت نامه هایشـان مي سـوختند و گاهي 
حتي قابل شناسـایی نبودند ولي هیچ کدام حاضر نشـدند دسـت 
از آرمان هایشـان بردارنـد و جبهـه را ترک کننـد. همین روحیه 
اسـتقامت و پایـداري در وجـود ایـن عزیـزان بود که باعث شـد 

انقـلاب ما بیمه شـود.

- لطفاً از نحوه جانبازي پدرتان برایمان بگویید.
پدرم متولد سال 1339 است. دوران سربازي پدرم مقارن شد با شروع 
جنگ. پدرم با میل و رغبت پا در راهي گذاشت که شاید برگشتي 
برایش متصور نبود. پدرم از اواخر سال 59 به جبهه اعزام شد و بعد از 
پایان خدمت سربازي بنا به درخواست خودش به گروه جهاد سازندگي 
پیوست و در خط مقدم جبهه جزء سنگرسازان بي سنگر بود ولي در 
سال 67 در حین سنگر سازي موردحمله شیمیایي قرار گرفت و به 
درجه جانبازي نائل شد. اکنون نیز بازنشسته جهاد کشاورزي است.

- حس و حال خود را بعد از شنیدن خبر قبولي در دانشگاه برایمان 
بگویید.

- مـن از همـان کودکي بـه کارهاي عملي علاقه زیادي داشـتم 
و تصـورم ایـن بـود کـه در ایـن کارهـا موفق تـر هسـتم البتـه 
طبیعـي اسـت کـه دوسـت داشـتم در رشـته پزشـکي پذیرفته 
شـوم و پذیـرش ایـن مسـئله در ابتـدا برایـم سـخت بـود ولـي 
باراهنمایـی پـدرم بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه راه هـاي زیادي 
بـراي پیشـرفت وجـود دارد و نبایـد ذهنمان را درگیـر این جور 
مسـائل کنیم. خوشـبختانه راه ادامه تحصیل تا مقاطع بالاتر در 
تمـام رشـته ها باز اسـت و مـا در تمام زمینه هـاي علمي احتیاج 
بـه نیـروي متعهـد و متخصص داریم. مهم این اسـت کـه نباید 
بگذاریـم میـل به تحصیل و دانسـتن در درون مـا فروکش کند. 
بـه همیـن دلیـل هم اکنـون در حـال برنامه ریزی براي شـرکت 
در رشـته کارشناسـي ارشـد هسـتم و خوشـبختانه چـون جزء 
دانشـجویان برتر و اسـتعداد درخشـان هستم مشـکلي از جهت 

ادامـه تحصیـل در مقاطع بالاتـر ندارم.

- نقش والدینتان را در موفقیت خود چگونه ارزیابي مي کنید؟
- من فرزند آخر خانواده هستم و همان طور که مي دانید حساسیت 
به فرزند آخر بیشتر است. من علاوه بر این که از حمایت هاي مادر و 
پدرم برخوردار بودم از وجود خواهر و برادر بزرگ ترم که دلسوزانه 
البته  به امور درسي من رسیدگي مي کردند نیز فیض مي بردم. 
حضور در یکي از مدارس نمونه و بسیار خوب هم برایم نعمت 
بزرگي بود. ما در مدرسه از معلم هاي بسیار خوبي برخوردار بودیم 
و فضاي مدرسه هم کاملًا رقابتي بود و این خود باعث مي شد که 
در فضاي رقابتي خوبي قرار بگیریم. دوتا از دوستانم که با من 
دانشگاه  پزشکي همین  درس مي خواندند همان سال در رشته 
پذیرفته شدند. البته در خانه هم فضاي خوبي براي مطالعه برایم 
فراهم بود و مادرم از بسیاري از تفریحات و میهماني هایش برای 
من چشم پوشی کرد. والدینم از همان کلاس اول ابتدایي پابه پای 
من و با من درس خواندند و تا جایي که توانستند به من کمک 
کردند. ناگفته نماند که درس خواندن در خانه ما اجباري نبود چون 
هرگز نمي توان کسي را به زور به درس خواندن وادار کرد. خودمان 
به صورت خودجوش درس خوان بودیم و والدینمان هم نهایت سعي 
خود را کردند. جا دارد همین جا ابتدا از پدر و مادرم که با صبر و 
تحملشان سهم بزرگي در موفقیت هایم داشتند و خواهر و برادر 
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بزرگ ترم که همواره محبت بی دریغشان را نثارم کردند صمیمانه 
تشکر کنم و از خداوند برایشان سلامت و سعادت آرزو کنم.

- نظر شما در مورد دوست خوب چیست؟
- خوشبختانه من دوستان خوبي دارم و فکر مي کنم این خواست 
خدا بوده که من در این مسیر قرار بگیرم. من از همان بدو ورود 
به دانشگاه توانستم دوستان خوبي پیدا کنم. البته ما آشنایي قبلي 
با هم نداشتیم ولي توانستیم خیلي خوب با هم کنار بیاییم چون 
تقریباً ازنظر اعتقادي و فکري شبیه هم هستیم و بقیه تضادهایمان 
را با تعامل خوبي که بین ما به وجود آمده بود کم رنگ کردیم. پیامبر 
مي فرماید: هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته 
نصیب وی خواهد کرد و من هم داشتن چنین دوستان خوبي را 

مرهون الطاف الهي و دعاي خیر پدر و مادرم هستم.

ادامه  مقابل  مانعي در  به عنوان  از فضاي خوابگاه مي توان  آیا   -
تحصیل نام برد؟

البته خوابگاه هم خوبي ها و بدي هاي خودش را دارد و این   -
بستگي به ما دارد که چه جور به آن نگاه کنیم. زندگي در فضاي 
خوابگاه از آدم فرد پخته تر و عاقل تری مي سازد؛ فردي که باید 
روي پاي خودش بایستد و خودش مشکلاتش را به تنهایی حل 
کند. خوشبختانه من در خوابگاه با دوستان خوبي هم اتاق شدم 
و به مشکل بزرگي برنخوردم. ما در خوابگاه رعایت حال هم را 
مي کردیم. شاید در تمام طول تحصیل من فقط یک بار از سالن 
مطالعه خوابگاه استفاده کرده باشم. خب قرار گرفتن باهم کلاسي ها 
در یک اتاق مي تواند از دو جهت بررسی شود. اگر باهم رابطه 
خوبي داشته باشیم و با هم بخوریم و بخوابیم و درس بخوانیم 
فضاي خوابگاه تبدیل به محیطي دوستانه مي شود و جو حسادت 
جاي خودش را به رقابت و دوستي مي دهد، ولي اگر نتوانیم حس 
تعامل را در خود و دیگران به وجود آوریم زندگي در خوابگاه 

تبدیل به جهنم مي شود.

- نظر شما در مورداستفاده از سهمیه چیست؟
- با توجه به این که زندگي خانواده  جانبازان و ایثارگران واقعاً سخت 
و دشوار است و مانند مردم عادي نیست، بنده به شدت قائل به وجود 
تسهیلاتي براي این خانواده ها هستم؛ ولي همان طور که خودم از 
سهمیه استفاده نکردم، وجود سهمیه در پذیرش دانشگاه ها را را ه کار 

مناسبي نمی دانم، چون این کار احتیاج به برنامه ریزي فرهنگي 
گسترده تري دارد. امیدوارم روزي برسد که این عزیزان جایگاه واقعي 
خود را در جامعه پیدا کنند و تصورات اشتباه حاکم بر جامعه که 

بر دوش این عزیزان سنگیني مي کند از دوششان برداشته شود.

- نحوه ی پذیرش شما در نخستین جشنواره دانشجویي ابن سینا چگونه بود؟
- در بیست و نهم مهرماه سال 93، یکي از دوستانم مرا مطلع کرد 
که دانشگاه قصد دارد نخستین بار جشنواره  ابن سینا را، که در 
سال های گذشته تنها براي استادان برگزار می شد، براي دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکي تهران و تحت عنوان نخستین جشنواره  
دانشجویي ابن سینا برگزار کند. پس از مطالعه  وب سایت مربوط 
به جشنواره و اطلاع یافتن از محورهاي مختلف آن )آموزشي، 
پژوهشي، ورزشي و ...(، تصمیم گرفتم در بخش آموزش شرکت 
کنم. ازاین رو، رزومه آموزشي خود مشتمل بر کارنامه  آموزشي، 
مدارک زبان انگلیسي، سوابق تدریس و ... را براي جشنواره ارسال 
کردم تا هیئت داوران بررسی و ارزیابي کند. در نهایت، شانزدهم 
آذر ماه همان سال به عنوان برگزیده  نخستین جشنواره  دانشجویي 
ابن سینا در بخش آموزش معرفي شدم. همچنین، در چهارمین 
جشن یکپارچه  دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکي تهران که 
شامگاه سه شنبه 12 خرداد سال 94 در تالار بزرگ وزارت کشور 
برگزار شد، به عنوان دانش آموخته  برتر دانشکده  پیراپزشکي در 

مقطع کارشناسي معرفي شدم.

- شما که فرزند جانباز هستید چه انتظاري از جامعه دارید؟
- من هیچ انتظاري از کسي ندارم. تنها خواسته ام از نسل جوان 
کشور این است که بیشتر با اعتقادات ایثارگران آشنا شوند و نگذارند 
خداي ناخواسته نقش رشادت هاي آنان در پیچ وخم زندگي روزمره 
فراموش شود. اگر ما بتوانیم این حس و حال را همیشه زنده نگه داریم 
کشور خود را بیمه کرده ایم. آنچه دشمن از آن مي ترسد تبدیل شدن 
کشور ما به یک الگو در منطقه و در جهان است، زیرا اگر بیدار 
باشیم و حس رشادت داشته باشیم دیگر هیچ زورگویي نمي تواند 
به حریم ما تجاوز کند و علاوه بر به یغما بردن سرمایه هاي ملي 

کشورمان خون فرزندانمان را نیز بریزد.
به یاد داشته باشیم پدران ما در زمان خودشان الگوي ایثار و فداکاري 
بودند، بنابراین انتظار عمومي جامعه از ما این است که رنگ و بویي 

از رشادت پدرانمان در کارها و اعمالمان باشد.  


